
 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 (185-۲۰۲)صص  1399بهار و تابستان  34اره شم 18سال 

 تحلیل تطبیقی مفهوم وطن در اشعار نزار قبانی و احمد شاملو             
 

  حسین میرزایی نیا  -2                     راضیه کارآمد-۱

   چکیده
 شیوهصر به  معاشعرا و نویسندگان   در آثار و اشعاراین امر، از و  دوستی امری طبیعی استوطن

، دیدگاه دو شاعر؛ تطبیقی و بر مبنای مکتب امریکایی به شیوة . این مقالهاستشده های گوناگون یاد

به پاسخ این کند تا را تحلیل می  –عر عربشا –و نزار قبانی  –شاعر پارسی گوی–احمد شاملو 

 در خصوص وطن در شعر این دو شاعر وجودفکری های و شباهت  ها تفاوتپرسش برسد که چه 

که  د دارددی وجوین دو شاعر، وجوه اشتراک متعدّدر فراز و نشیب زندگی اجتماعی و ادبی ا دارد؟

اشعار خود  عشق به وطن را دراین دو شاعر،  است.شده آنان باعث همسانی این مفهوم در بیان

تر برای وطن خویش امید تر و روشنو به فردایی به اندنام برده و از شهرهای مختلف ردهمطرح ک

کس و این حسّ را در شعر خود منع ن را چشیدهغربت و دوری از وط دارند. هر دو شاعر طعم

تر تقسیم شده و از شکوه پیشینش چیزی اجزاء کوچکش به اند. نزار از این که وطن بزرگکرده

ه وطن را با عشق زمینی سمانی بعشق آ ،کند و شاملو برخلاف نزارباقی نمانده احساس شرم می

 میزد.آدرهم نمی
 

 احمد شاملو، وطن، امید.نزار قبانی،  کلید واژه ها:
 

 مقدمه-۱

دوستی مطلوب و امری طبیعی است، زیرا موطن هرکس برایش عزیز است و داری و وطنوطن

میان  ر ایند .اگر کسی از آن درگذرد و خانه را به بیگانگان واگذارد، زیانمند و غمگین خواهد شد

 و اند؛ آن را ستودهوطن دم زده از احساس عشق به ،با بیانی شیوا و زیبا شعرا و نویسندگان  نامدار،

 ها و زیبایی بذر غم بر شعر خویش پاشیده ،آناند با ذکر و یادآوری خاطرات وقتی دور از آن بوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   Email:razieh.k81@stu.ui.ac.ir  )نویسنده مسئول( زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری دانشجوی دکترای -1

                         شگاه اصفهان          دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دان -۲ 

 3۰/1۰/98:یرشپذ یختار                                          1۰/1/98: یافتدر یختار
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شعرا در  بیان  های تفاوتاند. توجه به شباهت و خویش منعکس کرده های آن را در شعرو جلوه

قایسه ادبیاتی از آن جا که ادبیات تطبیقی به م ؛موضوع واحد یکی از کارکردهای ادبیات تطبیقی است

ها، با اثر ادبی مشابه در و یا به مقایسه یک اثر ادبی در یکی از زبان ادبیات سایر مللمشخص با 

اساس مکتب  براین جستار نیز در پی آن است تا در این چارچوب و  ،ورزدزبان دیگر اهتمام می

لت تشابه و رویکرد اصاأثیر و تأثّر است و فقط بر پایه از روابط تاریخی یا تکه فارغ امریکایی 

نی و همانندی استوار است، ضمن معرفی مختصر دو شاعر، به بررسی و تحلیل شعرهای نزار قبا

و شاعر دچرا که بین نزار و شاملو شباهت وجود دارد؛ این  .ردازداحمد شاملو در مورد وطن بپ

سائل قومی معلاوه بر اشعار عاشقانه مانند دیگر شاعران متعهّد، به موضوعات سیاسی، وطنیّات و 

ورزی اند. عشق در آثار احمد شاملو و نزارقبانی در چارچوب تنگ  تن و عشقو ملیّتی نیز پرداخته

تری چون عشق به انسان، زیبایی، شود؛ بلکه به موضوعات عمیقیان محدود نمیبه معشوقه و زیبارو

یابد. هر دو شاعر در جستجوی عدالت، آزادی و احترام به انسان، وطن و آزادی اندیشه گسترش می

بزرگ را در زندگی اجتماعی و  دثةدهند. هر دو، دو حائه میتصویری تازه از جهان ذهنی خود ارا

م و شاملو 1967در حزیران  را ها از اسرائیلاند؛ قبانی، شکست عرببه کردهرسیاسی خود تج

ادی نیست نگاه قبانی به زن در تضادّ با موضوع سیاست، وطن و آز .را ه.ش133۲مرداد ۲8کودتای 

 ای است از حماسه وو فضای واقعی شعر شاملو بیشتر عمومی و اجتماعی است و شعر او آمیزه

توان گفت که مردم و اجتماع دو شاخصه مهمّ در شعر شاملو است و در یعشق. به طور کلی م

برد سرمی حقیقت او شعر واقعی خود را در زمانی شروع کرد که وطن در دوره بحرانی خاصّی به

بار به وطن را در آثار او توانیم دو دسته  نگاه عاشقانه و نگاه نفرتو شاید به همین خاطر ما می

یابد و به دنبال آرمان مفهومی در ابعاد  جهانی میی دارد و وطن در شعر شاملو فراملّ بیابیم. او دیدی

  ای است که ظلم در آن نباشد.فاضلهشهر و مدینة 

 سوالات تحقیقبیان مساله و -۱-۱

با سلاح ادبیاّت به دفاع از تاریخ و فرهنگ خود پرداخته و با این کار  شاعران هرکشور معمولا

 اند. یکی از موضوعاتی که هرگی و پیوستگی قومی را در کشور خود فراهم آوردهموجبات همبست

شاملو، عشق و علاقه به  در اشعار نزارقبانی و احمد؛ شاعری در مورد آن شعر سروده وطن است

این نوشتار به . وجود داردهایی نیز در این مضمون شود و در این میان تفاوتوطن بسیار دیده می
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حاصل  که حاصل تأثیر و تأثّر ادبا از آثار یکدیگر نیست بلکه« تطبیقی مکتب آمریکاییت ادبیا»شیوة 

کند و در مفهوم وطن را در اشعار این دو شاعر بررسی می ،تفکّر است اشتراک در موقعیتّ و شیوة 

 پرسش است:این  پاسخ  پی یافتن 

مشهور ادب پارسی و عربی هستند ر شعر احمد شاملو و نزار قبانی که دو شاعر معاصر و د -1

 توان نقاط مشترکی یافت؟در موضوع وطن می

 اهداف و ضرورت تحقیق-۱-2

رفته از از آنجا که متن شعری دو شاعر  مورد بررسی در پژوهش حاضر، تا حد بسیاری الهام گ

سی شعر نمای آن است؛ بنابر این با بررحوادث و رویدادهای موجود در کشورشان و نیز آئینة تمام

سوریه، آشنا شد ات دو کشور  ایران و شان در عرصة ادبیّتوان با این دو چهرة درخاین دو شاعر می

 های دو شاعر پی برد.اجتماعی دو کشور و نیز به ایدئولوژی فکری و دغدغه و به اوضاع سیاسی و
 

 فصیلی تحقیقت روش-۱-۳

یل که با تحل دارد تطبیقی یرویکرد ،مکتب امریکایی سار اسو ب است روش پژوهش، توصیفی

های ها و تفاوتکوشد به صورت تفصیلی و استقرایی، شباهتگیرد و میمتنی انجام میشواهد درون

 بررسی کند. ،شاعر را در مورد مفهوم وطن دیدگاه دو

 تحقیقپیشینه  -۱-۴

است؛ تقی نوشته شدههایی ها و مقالهنامهها، پایاندر مورد نزار قبانی و احمد شاملو کتاب

پردازد و احمد تاج الدین به شرح و توضیح شعرهای شاملو می« سفر در مه»پورنامداریان در کتاب 

کند و بر آن است که اشعار سیاسی نزار قبانی را بیان می« الشعر السیاسی نزار قبانی و»در کتاب 

ای با عنوان نامهر پایان. معصومه نصیری دقبانی شاعری نیست که فقط به موضوع زن بپردازد

شعرهای عاشقانه و شعرهایی که قبانی در مورد زن  «زن و رمانتیک در شعر نزار قبانیموضوع »

است. در مورد وطن در شعر این دو، دو تا مقاله وجود است را مورد بررسی قرار دادهسروده شده

الوطن فی شعر »ز ام البنین محمدی و ا« مفهوم وطن در شعر شاملو»: ها عبارتند ازدارد که این مقاله

اند های دیگری که  شعرهای این دو شاعر را بررسی کردهمقاله از عظیمه ریحانی اردبیلی.« قبانینزار 

از زهرا خسروی و امیرگوهر « زندگی و مرگ در اشعار فوزی معلوف و احمد شاملو»عبارتند از: 

از مسعود روحانی و محمد « عر احمد شاملوکارکرد واج آرایی و تکرار در موسیقی ش»، رستمی
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از جواد سعدون زاده. مقاله حاضر « مظاهر ادب المقاومه فی شعر نزار قبانی»عنایتی قادیکلایی و 

های احمد سروده –یعنی وطن–ای است که به صورت تطبیقی و در یک موضوع جزئی اولین مقاله

تر مفهوم مقاله هم به این است که به صورت جزئیاین کند و تازگی قبانی را تحلیل می شاملو و نزار

 کند.گوی بررسی میشاعر پارسی وطن را در اشعار نزار قبانی شاعر عرب و احمد شاملو
 

 ادبیات تطبیقی-2

های فرهنگی ای آثاری که برخاسته از زمینهادبیات تطبیقی یعنی مطالعه و بررسی مقایسه»

 ها از دیر باز باها و ملل مختلف، ایرانیان و عربان فرهنگ( و در می۲5: 1386شورل، )« متفاوتند

اند و در واقع پیشینة روابط و تعاملات فرهنگی ایران و عرب یکدیگر پیوند و تعامل زیادی داشته

ها پیش از اسلام به دلیل نزدیکی رسد. ایرانیان و عرببه عنوان ساکنان یک منطقه به دوران کهن می

یوند و په نوعی اشتراک، ارواسطة باورهای مشترک اسلامی، از دیرباز همو مکان و پس از آن به

دبیاّت همة ملل جهان نوپا و کارآمدی است که ا های. ادبیات تطبیقی یکی از دانشاندنزدیکی داشته

کند و ضمن بررسی می –ات ظاهری و زبانی با وجود اختلاف –هم پیوسته ای بهرا به عنوان مجموعه

نیمی هلال اعتقاد غ سازد.ادبیات بومی، روابط و مناسبات آن را با ادبیّات جهانی نمایان میشناساندن 

کند و آن را به یدارد که ادبیات تطبیقی، زمینه را برای خروج ادبیات بومی از انزوا و عزلت فراهم م

هد )غنیمی در میها قراعنوان جزئی از کلّ بنای میراث ادبی جهانی، در معرض افکار و اندیشه

 .(44 –4۰: 1373هلال، 

های مختلف آمده در زبان ترین وظیفة ادبیّات تطبیقی مقایسه و موازنة میان آثار ادبی پدیدعمده

ای ها و زوایای گوناگون است. ادبیات مقایسهو تبیین موارد تشابه و تفاوت برخی از آثار از جنبه

کتب این مکتب بر خلاف م»ی استوار است. که شکلی از ادبیات تطبیقی است بر مکتب آمریکای

نیست. بدین  فرانسه بر این عقیده است که برای تطبیق دو اثر نیازی به تقارن تاریخی میان آن دو

ه ارتباطی میان دو نویسنده اثر صورت گرفته باشد یا این ک ای میان دومفهوم که بدون این که مبادله

 .(14: 138۲ )کفانی،« دواثر ادبی پرداختتوان به تطبیق برقرار شده باشد نیز می
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  نگاهی کوتاه به زندگی احمد شاملو و نزار قبانی-2-۱

 وشامل پدرش حیدر در تهران متولد شد و مادرش کوکب عراقی و 13۰4احمد شاملو در سال 

انتقال تفقین مبه زندان  و های سیاسی دستگیر،فعّالیتّ به دلیل شرکت در ارتش بود. افسر )شادکان(

دم قپس از آزادی از زندان متفقین برای همیشه از تحصیل دست شست و  13۲3در سال »یافت. 

به جبهه  وی چندی پس از رهائی از زندان .(66: 1374)پورنامداریان، « ماع گذاشتدر مدرسه اجت

ت حصیلاتسال را در زندان سرکرد. شاملو که  تی نزدیک یکشعر پیشرو پیوست و این بار نیز مدّ

شتن بود. او دری را زد اما کار اصلی او خواندن و نو برای کار، هر متوسطه را نتوانست تمام کند

نگاری به حرفه روزنامه 13۲4سال  و از نگاری مدد گرفتکار روزنامه برای گذراندن زندگانی، از

 ته، خوشه وهای بامشاد، اطلاعات ماهانه، کیهان هفو سردبیری روزنامه پولاد و مجلها .پرداخت

 1336ل سا نخست، سپس در برای بار 13۲6سال  بود. شاملو در دارکتاب جمعه را به تناوب عهده

لهام بخش ا« آیدا»او  آخرین همسر» ازدواج کرد و برای سومین بار 1343سال  دوم و در برای بار

هفتاد و دو ملت های ( وی ترجمه کتاب افسانه۲۰–5: 1373)دستغیب، «. عاشقانه وی استآثار تازه 

ب را با کمک همسرش طوسی حائری ترجمه کرد و کتاب کوچه را که حدود صد جلد فرهنگ مکتو

همسرش سه  ها و فلکور مردم تهران را با همکاری هر، قصهز اصطلاحات، باورها، امثال و حکما

جنازه  وکرج درگذشت  منزل شخصی واقع در در 1379ماه  مرداد ۲۰تنظیم و گرد آورد. شاملو در 

  .(۲4 -۲1: 1387صاحب اختیاری، تهران انتقال یافت ) او به بیمارستان ایرانمهر

و با پدرش فلسطینی و مادرش دمشقی بود. ا»م در دمشق متولد شد 19۲3در سال نزار قبانی 

بلقیس »زنی دمشقی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند شد و از او جدا شد و با زنی عراقی به نام 

 «با او زندگی کرد ،وی ر داشت و تا آخر عمدواج کرد که عاشقانه وی را دوست میاز« الراوی

در  1945ال نزار قبانی تحصیلات خود را در دمشق به پایان برد و در س .(1۲و11: ۲۰۰8)الهواری، 

رآمد رشته حقوق از دانشگاه دمشق فارغ التحصیل شد؛ سپس به استخدام وزارت خارجه سوریه د

پکن و بیروت خدمت  ید،مادر اهره، آنکارا، لندن،قهای دیپلماتیک در در سمت سال ۲1و به مدت 

ای هاز مشاغل دیپلماتیک استعفا کرد و به بیروت رفت و در آن جا مؤسس 1966کرد. در سال 

ن همسر او، انتشاراتی به نام خود دایر کرد. پس از درگرفتن جنگ های داخلی در لبنان و کشته شد

ی در و. نخست به ژنو و سپس به لندن رفت و تا آخر عمر در همان جا ماندگار شد 198۲در سال 

 .(13: 138۲اسوار، از دنیا رفت ) 1998سال 
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 وطن          -۳

سراید؛ احساس خود را به مادر اصلی قبانی با همان زبان، بیان و کلماتی که عشق زن را می

قبانی به مام وطن، درخت تنومندی از شعور  کند. احساس، عشق و علاقه )مام وطن( هم بیان می

کند؛ عشق به وطن، همانند پیوستگی با پذیری را در وجود او بیدار میو حسّ بزرگی و مسؤولیت

جا  ها در بسیاری از اشعارش از همینهای اوست و بیان ناراستیانسانیتّ، از استوارترین علقه

دوستی هایی که وطنخواهد انسانسراید؛ او میمیگیرد. شاملو هم برای وطن شعر سرچشمه می

ای زندگی کند که در آن ظلم و که در جامعهاست را بیدار کند. وی، از ایندر وجودشان خفته

ها هستند که جهان را به کند. او معتقد است که این انسانعدالتی باشد، احساس نارضایتی میبی

  اند.گند و تعفّن و بیداد آلوده کرده

 داشتن وطن دوست-۳-۱

اش را به شکلی مشخص و قابل  دوستیگرایی و وطننزار چهار قصیده مهمّ دارد که حس ّ ملی   

عودة  –القمیص الأبیض –لی عینین شمالیتینإ -این چهار قصیده عبارتند از: عندنا. دهدنشان می

ید عاطفی بک و سیاق قصااین قصاید مضمون سیاسی و یا وطنی ندارند و در س»التنورة المزرکشة. 

)تاج الدین، «. است و در واقع یک نوع تغنّی به سرزمین به جای محبوبه استو غزلی سروده شده

میناء الشعاع../ موطنی، من  و بلادی، شرفة الصحو / و»گوید: می« عندنا»( نزار در قصیدة ۲1م: ۲۰۰1

ری/ و بندرگاه سرزمین من، پنجره بیدا ترجمه: و( 18: 1981 )قبانی،« من عزم القلاع زرقة الحلم/ و

إلی عینین  »از قصیده  در بخشیها است. از استواری دژها و قلعهنور است/ وطن من، از آبی رؤیا/ و 

.../ و شُجیرة النارنج  تشکرنی/ الخضر.. الطریق لنا/ ذات العیون استوقفْنی، و»نویسد: می« شمالیتین 

ترجمه: من را  (۲۲: 1981)قبانی، « أنّی عبدتُ بعینیها.. وطنی علمتْ/ تحضننی/ تاهت بعینیها و ما

کند/ و درخت نارنج من را در هایی سبز از من تشکّر میوقف کن و راه از آن ماست/ با چشممت

 وطنم. ه من بنده چشمانش هستم ..هایش هست و ندانست/ ککشد/ شیفته چشمآغوش می

این عشق در . ر حدّ و مرتبه  عشقی جاوید استاش ددوستیپرستی است که وطننزار، وطن 

او، وطن و سرزمین را به عنوان معشوقی زیبا ». است متجلّی استقصایدی که در مورد وطن سروده

( مانند این 75م: ۲۰۰1)تاج الدین، «. کشدتصویرمی و دلربا دوست دارد و آن را مانند زنی زیبا به

أستحمّ فیها/ عندما  أقلع ثیابی../ و لوطن دمعة خضراء/ وعندما أشرب الکأس الأولی/ أرسم ا»شعر: 
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عندما  أشنق نفسی بین نهدیها/ و أشرب الکأس الثانیة/ أرسم الوطن علی شکل إمرأة جمیلة../ و

أرسم الوطن علی شکل سجن/ أقضی به عقوبة )الأشعار( الشاقة المؤبدة/ عندما أشرب الکأس الثالثة/ 

)قبانی، « ل مهیبالوطن علی شکل مشنقة/ تتدلی منها قصائدی فی احتفا تفقد الزجاجة ذاکرتها/ أرسم

کشم/ و لباسم نوشم/ وطن را اشکی سبز می( ترجمه: وقتی جام اول را می1۲5–1۲۲: 6م، ج1999

نوشم/ وطن را به صورت زنی زیبا کنم/ وقتی جام دوم را میکنم/ و در آن استحمام میرا می

نوشم/ وطن را به شکل ویزم/ و وقتی جام سوم را میآتانهایش به دار میودم را بین پسکشم/ و خمی

دهد/ وطن اش را از دست میدهم به مجازات رنج ابد/ وقتی شیشه، حافظهکشم/ حکم میزندان می

است. شاعر در این ای مهیب آویزان شدهکشم/ شعرهایم به شکل تودهمی را به شکل چوبه دار

عشق و عاطفه در این . کندکی سبز، زنی زیبا، زندان و چوبة دار تشبیه میها وطن را به اشعبارت

 عشق خالصانة خود را به معشوق، حکومت و... گویا شاعر، فارغ از سیاست. زندها، موج میعبارت

 میزد.  آو عشق به زن و وطن را در هم می داردابراز می  -یعنی وطن –

.. مازلتُ یروت... / بستّ الدنیا یا  یا»کند: ابراز میعشقش را به بیروت این شعر،  ، دروی  

( 3۲7: ۲م، ج1993)قبانی، « أحبُّک یا بیروت العشق .. / و یا بیروتَ الذبح من الشریان إلی الشریان

دارم/ ای را دوست می ترجمه: ای بانوی دنیا ای بیروت/ ای بیروت که عشق من است همواره تو

اره شاعر، بیروت را در این شعر هم که دوبشوی. ذرهّ ذرهّ( قربانی می) بیروتی که شریان به شریان

 شود.    دآور میدوستی و عشق به زن را یاتنیدگی وطن، مصداق درهمکندبانو خطاب می

 در بعضی جاها گریزی به موضوع وطن« قالت لی السمراء»، در مجموعة شعری اولش نزار

أنا لبلادی... لنجماتها/ لغیماتها... »گوید: یمکه در آن « ورقة إلی القاریء»زند؛ مثل قصیده می

ن برای سرزمینم ترجمه: م« للشذی... للندی/ سفحتُ قَواریر لونی نهوراً/ علی وطنی الأخضر المُفتدی

های رنگم را ریختم و چون برای ستارگانش/ برای ابرهایش برای بوی خوش برای شبنم/ شیشه

ورزی ها فدایش باد. شاعر با جای جای وطنش عشقسبز که جان رودی سرازیر شد/ بر روی وطن

باشد  تواند بیانگر اینیمسبز برای وطن  تعبیر رنگ . گویدآن سخن می ابر و شبنم  ،از ستاره. کندمی

دارد اش را ابراز میبیند و یا آرزو و اندیشة نهفتهسرسبز و بانشاط می که شاعر، وطنش را باشکوه،

 رود. ربانی شدن و کشته شدن برای وطن پیش میو تا مرحلة ق

کَقطیع من الموَاویل حطتّ/ فی ذری »: ای به وطن دارداشاره« اسمها»در قصیدة دیگر با عنوان  

: مانند ترجمه« طی عروقی زحَف السرُور موَطنی الأنیق الأنیق/ اسمهُا رکضة النبیذ بأعصابی/ و



  1399بهار و تابستان  34شماره  18سال  ییپژوهشنامه ادب غنا                                                               | ۱92

بدنم ی وطن زیبای زیبایم/ نامش نفوذ شراب در چهار ستون هاید/ بر تپهآای از شعر فرود میقطعه

این عشق را به « شتاء حبیبة و»در قصیدة سوم به اسم هایم. است/ و رخنة شادی در طول رگ

الکرم  أحبّک فی مراهقة الدوالی/ و فیما یضمر»گوید: دهد و میارتقا می« سوریه» معشوقة بزرگتر

رم داترجمه: تو را دوست می« فی النجمات فی وطنی تضیع دی/ والرضیع/ و فی ترع الغمائم فی بلا

 زایی ابرهای سرزمینم/کوچک در خود نهان دارد/ و باران که تاکچه ات/ و با آنبا خرماهای رسیده

ه، پیوند برقرار بین وطن و محبوب« إلی مصطافة»در قصیدة چهارم شوند. و ستارگان در وطنم گم می

طفلتی/ بماء   یلفُّ جدائله الراعدة/ لأغسل ر جلَیک یا /لأغزل غیمَ ب لادی شریطاً»گوید: کند و میمی

بندد/ کودکم! تا بافم/ گیسوان لرزانش را میترجمه: ابر سرزمینم را چون روبان می« ینابیع ها الباردة

 (۲6 –14م:  ۲۰۰1تاج الدین، هایش. )ا بشویم/ با آب سرد چشمهپاهایت ر

سروده به وطن بزرگ  م1985که آن را در بیروت در سال  «قرص الإسبرین»قصیدة ار قبانی در نز

از این وطن  کوچک و حقیر احساس  ،اواست. اندیشد که الان به قطعات کوچک تقسیم شدهعربی می

از وطنی کوچکتر از  شود. در این شعر، وی،، منکر میکند و در آن تاریخ را مثل جغرافیاشرم می

لا.. / لیس »بایست بدون آب آن را بلعید:  ،وطنی که چون قرص اسپیرین ؛گویدخن میدانة  گندم س

هذا وطنی الکبیر/ لا../ لیس هذا الوطن المربّع الخانات کالشطرنج/ و القابع مثل نملة فی أسفل 

وطن لیس هذا ال /... / لا.. الخریطة/ هو الذی قال لنا مدرس التاریخ فی شبابنا/ بأنه موطننا الکبیر/

المجذوب، و  لا .../ لیس هذا الأبله المعاق .. و المرقّع الثیاب،/ و /المصنوع من عشرین کانتونا../ ...

.. / لیس هذا وطنی لا /و فی قراءة الفنجان و التبصیر.. المغلوب ../ و المشغول فی النحو و الصرف ../

فی علی سطح و الحا /ی مستنقع الکلام،../ و الغارق ف.../ لیس هذا الوطن المنکس الأعلامالکبیر../ لا

و المحفوظ فی ثلّاجة  /الرجل المنقول فی سیارة الإسعاف،لیس هذا  /من الکبریت و القصدیر/ لا...

 –51: 6م، ج1999)قبانی، «. وطنی الکبیر الأموات،/ و المعطلّ الإحساس و الضمیر/ لا.../ لیس هذا

های مربع شکل مانند صفحه این وطن با خانه /ه: نه/ این وطن بزرگ من نیست/ نه( ترجم57

م ترین جای نقشه/ همان که معلّای در پایینمنزوی و پنهان چون مورچه ، وطن من نیست/شطرنج

شده از بیست است/ نه/ این وطن ساختهما بوده مان به ما گفت/ که وطن بزرگتاریخ در زمان جوانی

خورده/ و سرگرم نحو و صرف/ شده و شکسته/ جذبوصل سلول/ نه/ این ابله معلول و با لباس پر

با پرچم  ،و خواندن فنجان )فال بینی( و کف بینی/ نه/ این وطن بزرگ من نیست/ نه/ این وطن

فروافتاده/ و غرق در باتلاق حرف و سخن/ و پابرهنه ایستاده بر سطحی از گوگرد و قَلع/ نه/ این 
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احساس و وجدانی از شود/ و با سردخانه نگهداری میشود/ و در مردی که با آمبولانس منتقل می

 این وطن بزرگ من نیست.   /کارافتاده/ نه

این »است. و آن را در شعر خود منعکس کرده دور از وطن، طعم غربت را چشیدهنزار، 

)حبیب، «. شودتر میاش در لندن عمیقهای آخرش، پس از اقامت همیشگیحس غّربت در دیوان

است دور از وطن زندگی کند گله جبور شدهمکه از این« حزب الحزن»در شعر وی، ( 81م: 1999

طة  البیت السوداء، إذا کان الوطنُ منفیّاً م ثلی../ و یفکّرُ بشراش ف  أمّه  البیضاء م ثلی../ و بق»کند: می

./ فلماذا لایدخلُُ ی.مثلی../ إذا کان الوطنُ ممنوعاً من ارتکاب الکتابة مثلی../ و ارتکاب الثقافة مثل

 مئةَ ملیون عربی؟ إلی الم صَحّة التی نحنُ فیها؟/ لماذا لایکونُ عضواً فی حزب الحزنْ/  الذی یضمُّ

ه ملحفه ( ترجمه: وقتی وطن مانند من تبعیدی باشد/ و مانند من ب1۲7: 6ج، 1999)قبانی، « ؟؟

نگارش منع  وطن نیز مانند من، از)چادر شب( سفید مادرش فکر کند/ و به گربه سیاه خانه،/ وقتی 

را نباید عضو شده باشد/ و انجام کار فرهنگی/ چرا به آسایشگاهی که ما در آن هستیم وارد نشود/ چ

 است؟ )دق مرگ نشوند( میلیون عرب را به عضویت خود درآورده حزب اندوه نباشد/ حزبی که صد

ها و حوادث میهن جریان اره ازشاعری خود همو عمر طول  احمد شاملو هم مردی است که در

که -ای پررنگ است که  بر خلاف نزار شعر وی به اندازه عشق به وطن در. استخویش متأثّر بوده

معتقد است که حتی عشق به  -داندسطح و برابر با عشق به وطن میعشق به معشوق زمینی را هم

شود. شاملو عشق به وطن را عشقی آسمانی رنگ میمعشوق زمینی، در برابر عشق به وطن بی

ام  گفت»است: و آن را از آتش خود به خاکستر بدل نموده د که تمام وجودش را دربرگرفتهدانمی

است/ مرا در خود غرق کردهدانی که عشق تو،/ عشق بزرگ و نابودکنندة تو/ جسم کوچک دختر!/ می

عشق کوچک/ و ناتوان تو/ هیچ چیز نتوانست دل بزرگ و توانای مرا  گفت پسر!/ با خبری که جز

و با من؛/ در ایران ما بمان/ تا زخم  ؟! / گفت ام: پس بیا ترک مسکو کن/بلرزاند/ و جان مرا بسوزاند

مان اسمولنسک به من نگریست/ .../ پیش دوی ما التیام پذیرد/ آن وقت، با نخوتی شبیه قهر قلب هر

« استکرده عشق آسمانی میهن/ جان مرا خاکستر /ب مرا بسوزاندآن که عشق زمینی تو/ قل از

دهد که از آشکارا عشق حقیقی شاملو را به وطن نشان می ،این قطعه( 17و16ه.ش: 1383)فرخزاد، 

عشق  ،عشق زمینی و عشق به میهن را ،راخود  وزندةکند. او عشق سزبان گالیا معشوق خود بیان می

داند، گویی وطن برای شاملو همچون مرهمی است داند. التیام درد را در ماندن وطن میآسمانی می
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عشق خود  نهایت ابراز احساسات اوست که حاضراست برای ایران از ،نهد و اینکه بر زخم می

 بگذرد.

دوستی وی درهم ن  او، با مردماین عشق به وط. توان عاشق وطن دانستشاملو را از نگاهی می 

کند و برای ا را تحمل میهسوزاند و همراه آنان سختیبرای مردم وطنش دل می ،است؛ اوتنیده

ها بیند و با آنسراید. او دردهای خود را همراه با مردم دردمند میو زندگیشان شعر می هاها، رنجآن

داند. او انسانی است که در هیأت یک ها را از خود میها و آنخود را از آن ی،و کند.می همدردی

است اش باشد و اکنون که فرصت و توان فریاد زدن یافتهیابد تا وجدان بیدار جامعهشاعر ظهور می

نویسد،/ یعنی/ او دردهای شهر و دیارش او شعر می»کند: دردهای مردم و همنوعانش را فریاد می

نویسد،/ او شعر می کند/های خسته را/ آباد میی/ او با سرود خویش/ روانند/ یعنکرا/ فریاد می

یعنی/ او رو به صبح طالع، چشمان کند/ می شوق/ سرشار مانده را/ زهای سرد و تهییعنی/ او قلب

کند/ یعنی/ را/ تفسیر می امة انسان عصرنویسد/ یعنی/ او افتخارنکند/ او شعر میبیدار می /خفته را

 (148و147ه.ش: 138۲)شاملو، « کندرا/ تقریر می اشهای زماننامهتحاو ف

یی شهر شاملو جاشمارد. آرمانر )وطن( لازم میشهمندی از انسانیّت را برای ساختن بهره ،شاملو

ای بدی خواهد بگوید که وجود ذرهاست که بدی حتی به مقدار اندک هم وجود نداشته باشد، او می

ی دادن انسان با جا .دن به جامعه و سبب از بین رفتن جهان و انسانیت استهم سبب آسیب رسان

اندکی »کند: آورد و آن را به گندابی تبدیل میتبارش فرود می بدی در خود، لعنت جاودانه را بر

بار انسان فرود نه برتبدی در نهاد تو/ اندکی بدی در نهاد من/ اندکی بدی در نهاد ما/ و لعنت جاودا

رای آنکه بهرچند که خلوتگاه عشقی باشد/ شهر را/ از  –سراچه  ریزی کوچک به هرآب /آیدمی

های هتران»شعر شاملو در مجموعه  (533ه.ش: 138۲)شاملو، « نشیند/ کفایت است به گنداب در

وطن، »: رسدمی وطن هم به پایانشود و با از شعرهایی است که با وطن آغاز می« کوچک غربت

 /ر/ بازآید؟قرا تا خود/ جهان/ به /ید؟/ امید کجاستنمامی چنین دور آشنای تو زکجاست که آوا

ها در شعر شاملو ( این عبارت8۲9)همان، «. را معادی مقدرنیستهان، سنجیده باش/ که نومیدان 

 ،آورد که دور از وطن و در غربت با وطننجوای کسی را فرایاد می؛ دهدبوی غربت و دوری می

زیارت مجدد وطن امیدوار است و  سکونت و، کند و در عین حال به بازگشتنجوای عاشقانه می

 ا در خود راه دهد.  رزند که نباید ناامیدی بر خود نهیب می
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ی دور از تنهایی در وطن و تنهای –مفهوم مادر و زمین و وطن و تنهایی»در این شعر  شاملو، 

هاست، ها و نگاهکند و شب سرشار چشمشاعر را آشفته می درد  هجران خواب. زندموج می ،وطن

شود، و خواب اگر گذرد، و تنهایی و هجرانی در یاد وطن مکرر میو روز نیز در سایه و سیاهی می

یر/ ناگز قیلوله(: »5۰۰: 1387ب اختیاری، )صاح«. استواری آید در سبکی و کوتاهی و قیلولهیم

یی تنها/ با تکرار میرزادها/ مفهومی از وطن دهد./ ابعد/ آبی ر هاخانه،/ تا سالدر تاقی حوض

از  /گذشتبر نوک پنجه می /.../ روز /گوش کاشیدر هزار آینه شش /اشهای بادام تلخچشم

« هومی از وطن دهدعاشقانه/ مف /ها بعد/ تکرّر آبی راه،/ تا سالترین سایهای سوزان نقره/ به کجنیزه

ار فرهنگی آث (  در این شعر، یکی از ابعاد مورد نظر شاملو، فرهنگ و79۲و791ه.ش: 138۲)شاملو، 

از جملة این « گوشه کاشیآینه شش هزار»و « خانهحوض»های آن است؛ در این شعر انهو نش

بی به یاد رنگ آ ،نمودهای فرهنگی خاص وطن است که هر غریب دور از وطنی با یادآوری آن

است که بازتاب خانه ی حوضمی از گذر آرام روز از خنکاپنجه، تجسّافتد. گذر روز بر وطن می

حظات و تصاویر جذاّبی را برای بیننده خانه است که لهای سقف حوضکارینور آفتاب بر نقره

 کند.ایجاد می

عظمت  واز کوچکی وطن خود و از اینکه دیگر وطنش شکوه  ،در مورد نزار قبانی دیدیم که او

احمد شاملو  این نارضایتی را در شعر خود نشان داده بود؛ ی،و .اشت، ناراضی بودگذشته خود را ند

دارد و یابراز م« بگذار این وطن دوباره وطن شود»نظیر همین گلایه و اعتراض را در شعر  ،هم

 بگذارید این وطن دوباره وطن شود/ بگذارید دوباره همان رؤیایی شود که بود/»سراید: اینگونه می

گویم،/ این وطن پس بستانیم/ آه، آری/ آشکارا میاز مان را آمریکا را بار دیگر بنا باید سرزمی.../ م

کنم که وطن من، خواهد بود!/ رؤیای آن/ برای من هرگز وطن نبود،/ با وصف این سوگند یاد می

 (  53 -49: 1386)شاملو، « است.همچون بذری جاودانه/ در اعماق جان من نهفته

گوید ولی بیان او با قبانی مانند قبانی از شکل ظاهری وطن در شعر خود سخن میشاملو هم 

که با بیانی حماسی و با افتخار، وطن را به همان شکل و صورتی که هست  بسیار متفاوت است؛ چرا

از ارزشمند بودن و فرهیختگی وطن « فرشی ابریشمین»داند و با تعبیر مایه افتخار، و از آن خود می

این دیار که سر مادیانی را ماند/ به تک در رسیده ز اقصای آسیا/ تا در »گوید: سخن میخویش 

.../ این سرزمین که فرشی ابریشمین را ماند/ این  مدیترانه غوطه خورد.../ از ما است این دیار./
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سان  آن ماست./ .../ زیستن به سان درختی، تنها و آزاد،/ برادرانه زیستن به دوزخ/ این بهشت/ از

 ( 3۰5و3۰4: 1386)شاملو، « ست رویای ما.این ا /-درختان  یکی جنگل

وقتی  ،توان دریافت که نزاربا دقّت در شعرهایی که از شاملو و قبانی در مورد وطن ذکر شد می 

سراید موضوع شعرش را فقط به وطن و ابراز احساسات مختلف در مورد در مورد وطن شعر می

بیعی وطنش مانند از مظاهر ط آمیزد وعشق به وطن و زن را در هم می وی،. دهدآن اختصاص می

های ، با موضوعگوید ولی شاملو موضوع عشق به وطن را در شعرستاره و... سخن می، خرما ابر،

جلوه و  ،طنعشق معنوی و آسمانی وی به و. آمیزدحماسه و ... در هم میدیگری همچون غربت، 

 آمیزد.زن و وطن، در اشعار وی در هم نمی نمود بیشتری دارد و عشق به

 نام بردن از شهرهای خاص در شعر-۳-2

است: جا سپری کردهاش را در آنشهری که کودکی و جوانی ؛ستایددر شعرش دمشق را می ،نزار

نکم أدمن حدٌ م ن بیهل وا /واحدٌ من بینکم یعرف أین الشّام؟هل  /مسقط رأسی فی دمشقَ الشام»

لّ  أسواق الورود دوا فی کلن تَج / عشق الشّام/ تأکّدوا یا سادتیکَوَاهُ /؟/ روََاهُ ماء الشّامسکنی الشّام

زینة العینین مثل حلن تجدوا مدینةً  /ةً  کالشّامو فی دکاکین الحلی جمیعها... لؤلؤ /وردة ً کالشّام

شام کجاست؟/ آیا  داندترجمه: زادگاه من در دمشق شام است/ آیا کسی از میان شما می«. الشام

است/ عشق شام او است؟/ آب شام او را سیراب کردهکسی از میان شما به ساکنین شام عادت کرده

ید ها گلی همچون شام را نخواهاست/ ای سروران من تأکید کنید/ در همه بازارهای گلرا سوزانده

م  محزون چون ار چشفروشان مرواریدی چون شام را/ و شهری خمهای زیوریافت/ و در همه دکان

 شام را نخواهید یافت.

پروراند: اش را در سر میگونهمیشه مشتاق دمشق است و آرزوی بازگشت به آغوش مادره ،او

و  عندما یأتی أیلول/ أشعر برغبة قویة للعودة جنیناً إلی رحم أمومتک/ حیث رائحة القرفة...»

الصابون النابلسی/ عندما یأتی أیلول/  ی النارنج ومرب جوزة الطیب، و الحلیب المرقد،/ و الیانسون،/ و

تمزیق کل الجوازات المزورة  برغبة طفولیة قاهرة/ للاختباء فی تجویف یدیک الصغیرتین/ و أشعر

رسد/ ( ترجمه: وقتی ماه سپتامبر می18 –11: ۲۰۰8)الهواری، «. و العودة إلی أصلی /التی أحملها

چون میل بازگشت جنینی به رحم مادرش/ جایی که بوی  کنممیلی شدید به بازگشت احساس می

رسد/ و جوزبویا و شیرخشک/ و مربای نارنج و محل ساخت صابون دارچین و بادیان به مشام می
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ن شدن در دل رسد/ احساس تمایلی قوی به کودکی دارم/ برای پنهانابلسی/ وقتی ماه سپتامبر می

 «  ی جعلی که دارم/ و بازگشت به اصل و نسبم.هاگذرنامه کردن همةدستان کوچکت/ و پاره

« اتر فلسطینیهدف»در سرودة  وا .استو ... هم نام برده ، در شعرهایش از بیروت، فلسطیننزار

یدی.../ و بحینَ رأیتُ اللهَ...فی عمّانَ/ مذبوحاً../ علی أیدی رجال البادیه/ غطّیتُ وجهی »گوید: می

لکآبة../ فَبعد أن تمزقّتُ االثانیة/ .../ کل الکتابات التی أکتبها../ تغسلهُا صحتُ: یا تاریخ!/ هذی کربلاء 

مان/ ذبح شده ( ترجمه: وقتی خدا را در ع35م: 1999)قبانی،  «دفاتری/ صارت فلسطینُ هی الکآبه.. 

ی دوم خ!/ این کربلادیدم/ با دستان مردان بیابان/ صورتم را با دستم پوشاندم../ و فریاد زدم: ای تاری

که دفترهایم را پاره شوید/ پس از آناندوه آن را می /نویسم..هایی که آن را می.../ همه نوشته است/

 .کردم/ فلسطین تنها اندوه آن بود

در اشعار  لهستان و... ، از چین، یونان،کنار نام بردن از شهرهای مختلف ایران شاملو هم در 

 ررود بر تاریخ، براه می و»گوید: می« برای  انسان  ماه  بهمنقصیده » مانند در شعر ؛بردخود نام می

دود چون خون، شتابان/ در رگ  تاریخ، در رگ  ویت نام، در چین/ بر ایران و یونان/ .../ و که می

رود بر تاریخ، و بر رگ  آبادان/ .../ و به سرعت  انفجار  یک نبض در یک لحظه ی  زیست/ راه می

. نسان انسان انسان انسان..کوبد چون خون/ در قلب  تاریخ، در قلب  آبادان/ او می /اندونزی، بر ایران

 (58ه.ش: 1379، ها... )شاملوانسان

  است.ردهده کایران استفا ایران، به مراتب بیشتر ازخود واژة در اشعارش از نام شهرهای ،وی

ما با مفهومی ... ابادان، اصفهان وایی چون نیشابور، آیک نمونه از شعرهایی که شاملو از نام شهره

پردازد که حاکمان تایش مبارزان اصفهان میسبه  ،اول کند دو قطعة زیر است. در قطعةمیمعنوی یاد 

زند تنبور/ و نفس لب من میقصفهان/ خون آبادان/ در خون ا»گیرند: ظلم از خونشان پایه و مایه می

– ام/ و شماکشد شیپور/ اکنون این منام/ میاحساس خشمگین گرم و شورمردان بند معشور/ در

« ایدام پاشیدهکار اتاقتان را در سرخی گونه دختر پادشاه/ بر پرده قلمکه خون /-مردان اصفهان!

های رگه ابور/ بانیش آسمانی از فیروزه»رد: بدر قطعة دوم از نیشابور نام می (75ه.ش: 138۲)شاملو، 

یی/ که یی،/ آزاد و رها/ همچون آینهواژگون جنگلی/ در دریاچه ن فریادساران،/ همچوسبز شاخ

 (8۰9)همان، « کندتکثیرت می

ماسی و فرهنگی شاملو، لحنش ح. دو شاعر بیان شد تفاوت وجود دارد در شعرهایی که از هر

کار اتاق خود عین حال پردة قلم گوید و درو مبارزه مردم اصفهان سخن میاست؛ وی از حماسه 
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ولی قبانی وقتی از  .ای به فرهنگ و هنر مردم اصفهان هم کرده باشدکند تا اشارهتوصیف میرا 

و ا به عنوان مثال، کندها یاد میتصویرهای حسی و بصری آن برد از بو وشهرهای مختلف نام می

 کند.در تشبیهی حسی و ساده شام را به گل و مرورارید تشبیه می

 برای وطنامید به فردایی بهتر -۳-۳

اهی نیست و به آینده و اتّحاد و یگانگی مردم امیدوار است و قبول دارد که زندگی سی»، شاملو

سال بد/ سال (: »9۰ه.ش: 1374ان، )پورنامداری« اندوب است و یاران گمشده آزاد و پاکخاک خ

.../  /دگدائی کر های کم/ سالی که غروراستقامت باد/ سال اشک/ سال شک/ سال روزهای دراز و

« زاد و پاکزادند/ آگی دام نیست/ عشق دام نیست/ حتا مرگ دام نیست/ چرا که یاران گمشده آزنده

 (۲۰9ه.ش: 138۲)شاملو، 

شوند و پیروزی و فرارسیدن روزهای آزادی همان گاه عشق و مبارزه همراه می» ،در شعر شاملو 

)صلاحی مقدم، « گیردآرام می در روشنایی ابدیاست که شاعر در کنار محبوب « روز دیگر»

یی مرا/ از مهر/ جامهیانی روح نگاهی که عر /-گری استات/ شکست ستمنگاه(: »86ه.ش: 139۲

است/ و روزن هرگز/ چنان نماید که کنایتی طنزآلوده بودهام/ شب بیسان که کنونکرد/ بدان

بارت ع ،( در این شعر453: ه.ش138۲)شاملو، « دا/ روز دیگری استچشمانت با من گفتند/ که فر

تواند پایان ناپذیر است که با نگاهی عاشقانه میبیانگر ظلم مدام و شکست« روزن هرگزشب بی»

بخش ، آزادیشاملو در این شعر بر این عقیده است که عشق. پذیرد و به صبح آزادی منجر شود

 است.  

یاید که وطن او چنین کند که روزی بیآرزو م ،وا .ایران امیدوار و خوشبین است ، به آیندةشاملو

شن/ دارا رسوا میشن، بردهپریا![/ در برجا وا می دونینما ]آخ نمی شهر عوضش تو»: و چنان باشد

شن ذاره/ قالی میهرکی که غصه داره/ غم شو زمین میشن/ ها آباد میشن، ویرونهغلوما آزاد می

 ؛عدالت ببیند روزی وطنش را مملو از آرزو دارد که، وشامل( 198)همان، « شن اسیراآزاد می حصیرا/

رزه با ظلم و جایی که همة مردم به آزادی رسیده باشند، برای انسانیتّ ارزش قایل باشند و به مبا

از  هایشان پرمردمی که قلب ؛آحاد مردم حضور دارندملو همة ستم برخیزند. در وطن آرمانی شا

یست/ ن معادی مقدر نه/ نومید مردم را/»: داندا مساوی نیستی میو نومیدی رامید باشد چرا که شامل

 .(833)همان، « رساندکه این قافله را به وطن می /گمانچاووشی امیدانگیز توست/ بی
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وجود و مکه از واقعیتّ با وجود این ،وی .وضع بر همین منوال است ،در مورد نزار قبانی هم

مان دارد همواره به طلوع خورشید جدیدی ای کند ولیمیمعة عرب احساس شکست جا حاکم بر

الی های اشغود از سرزمینو ایمان دارد که یها .گرداندکه امتّ عربی را به دوران با شکوه گذشته برمی

یوة ش، سبک و مجمع ملتّ عرب خواهد بود. در این گونه اشعار بیرون رانده خواهد شد و قدس،

نا حینَ موعدُ»گشت  آزادی است: بشارت  پیروزی و آرزوی   بازامل و ح سخنش متمایز و متفاوت

وا.../ تَقدّموُا.../ فقصةّ یجیءُ المغیبُ/ موعدُنا القادمُ فی تل أبیب/ نصرٌ من الله  و فتحٌ قریبٌ/ تَقدّمُ

ست گاه ما وقتی اعدهترجمه: و« فوهةٍ بندقیةٍ.... السلام  مسرحیة/ إلی فلسطینَ طریقٌ واحدٌ/ یمرُّ من

آید/ قرار ملاقات ما در تل أویوخواهد بود/ یاری از جانب خدا و گشایشی که آن غایب از نظر می

ای است/ به سوی فلسطین رسد/ پیش آیید/ پیش آیید/ داستان صلح تنها یک نمایشنامهنزدیک می

تابات التی کل الک»سراید: گذرد. همچنین در این زمینه میارد/ که از لوله تفنگ مییک راه وجود د

: همه ترجمه« أکتبها/ تغسلها الکآبة ../ فبعد أن تمزقت دفاتری/ صارت فلسطین هی الکتابة

شوید/ پس از آن که دفترهایم پاره شد/ فلسطین تنها نویسم/ اندوه آن را میهایی که آن را مینوشته

  .(7۲–69م: ۲۰13است )عبده، نوشته

بخش کند لحنی حماسی، تند و اطمینانعار خود یاد میاشوقتی از امید و فردای بهتر در  ،قبانی

سخن  ،رای گرفتن حقباز مبارزة مسلّحانه و جنگ و درگیری  ،پروایی وجسارتو با بیا دارد.

 شود.این وجه از اشعار، در آثار شاملو به وفور دیده نمی. برخلاف قبانی، گویدمی

  

 نتیجه-۴

وطن  . با چنین رویکردی است کهمیزدآو وطن را در اشعار خود درهم می عشق به زن ،قبانی

عشق خود گونه، اینبرد و نام می از مظاهر طبیعی وطنشو . اکشدرا به شکل زنی دلربا به تصویر می

نام ، مثل دمشق و شام از شهرهایی ،نزار .کنداست ابراز میرا به شهرهایی که در آن سکونت داشته

ها را در آنبازگشت به  ورد و آرزویآشمار میین و زیباترین شهرها بهترها را خاص، آناو .بردمی

طنی که مدتی دور و؛ کنداز تجزیه و کوچکی وطنش احساس شرم می یودر عین حال، دل دارد. 

احساس غربت و دوری از است. این امر، باعث شده، از آن زیسته و طعم غربت را بر وی چشانده

که از واقعیتّ ، با وجود اینزند. ویاست موج ب در اواخر عمرش سروده شعرهایی که وطن در
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 کند که میهنش به شکوه،یدواری میکند ولی در شعرهایش ابراز امجامعه عرب احساس شکست می

 اش برگردد و استعمار و اشغال از آن زدوده شود.عظمت و اتّحاد گذشته

های زمینی تر از عشق به معشوقهرا فراتر و ماورایی ، عشق به وطنبر خلاف نزار ،شاملو

هنگ و آثار فرهنگی میزد و به فرآه وطن را با عشق زمینی درهم نمیو عشق آسمانی با .انگاردمی

است. این ه مردم و هموطنانش عجین شدهاظهار عشق او به وطن با حسّ دوستی ب .کنداشاره می

ز هر وطن را عاری ا ،عصومیّتی خاصمگیرد و گاه با یگاه لحنی حماسی به خود م اظهار عشق،

برد و ام میناز شهرهای مختلف  ،پسندد. شاملو در کنار نام بردن از ایران در شعرهای خودبدی می

مزآلود و گاه با بیانی رگاه با بیانی  ی،وکند. دینی و انسانی را تزریق می در این گونه اشعار، حسّی

 داند.کند و نومیدی را مساوی نیستی میتر برای وطن خویش را زمزمه میفردایی به ،روشن و صریح

در  به طور خاص از شهرهای مختلفو  عشق ورزیده به میهن خود نزار قبانی و احمد شاملو

این دو شاعر آیندة  ها در آن شهرها حکایت دارد.های زندگی آنهاند که از تجربشعرشان نام برده

سان و یک گرچه عشق این دو به میهن همکشند. وطن خویش را روشن و پر امید به تصویر می

است که است ولی جلوه و ویژگی ممتاز و منحصر به فردی به شعرهایشان بخشیدهشکل نبوده

ن در اشعار رسد اظهار عشق ص رف به وطبه نظر می. استنامشان را در صفحات تاریخ ماندگار کرده

های دیگر درهم را با عشق به مفاهیم و حسّ قبانی بیشتر نمود دارد و شاملو عشق به وطن نزار

 .استآمیخته
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